
  "حکيم فردوسی طوسی و شاهنامۀ شاهکار وبی بديلش " 

  

  

  "واعظی" تهيه ونگارش انجنيرسيداحسان

هرمـان پـرور    زمان خواستارپيدايش يک تاريخ، يک داسـتان حماسـی ويـک اثـر ق                        
 سال ميگذشـت کـه سـلطۀ فرهنـگ بيگانـه وزبـان تـازی، مـردم را                   ٣۶۵تقريبآ  . ملی بود 

مـردم خواسـتارتجديد تـاريخ وزبـان وآداب         .  جدا وبيگانه ساخته بـود     شاناززبان وفرهنگ   
وسنن وفرهنگ وبالآخره استقلال خويش بودند ونمی خواستند مثل مردم مـصر وشـام              

ســنن ورســوم ومليــت وديگرامتيــازات فرهنگــی خــويش  وغيــره بــرای هميــشه ازآداب و
ايــن بــود کــه مــيهن پرســتان ايــن خطــه يعنــی خراســان باســتان، . محــروم وجــدا گردنــد

فداکاريها نمودند وقربانيها دادند وهزاران مشقات را متحمل گرديدند تـا اينکـه توانـستند               
  .نده بسازندپس ازقرنها، زبان وادب ورسوم وفرهنگ ملی واستقلال ميهنی خويش را ز

 پيکارهای خونين وسرنوشت ساز ابومـسلم خراسـانی ومبـارزات جـسورانۀ يعقـوب                   
ليــث صــفاری بــرای رهانيــدن مــردم ايــن ســرزمين ازســلطه وفــشار بيگانــه، ازنخــستين 

زيـرا مـردم   . گامهای ارزنده ای بود که دراين راستا برداشته شـد، ولـی ايـن کـافی نبـود      
شده بودند، پس ديگرنيازی نبود کـه بـه زبـان تـازی سـخن               خراسان آيين اسلام را پذيرا      

  .گويند وبنويسند ويا هويت عربی پيدا نمايند



روی همـين احـساس ومنطـق بـود کـه درنقـاط دور ونزديـک مرکـز خلافـت عباســيان              
شورشها وطغيانهای عليه تازيان بيگانه برانگيختـه ميـشود ومـردم شـاهان سـامانی را                

سان ازسلطۀ بيگانگان ترغيـب وتـشويق مينماينـد ودرنقـاط           بمنظوراستخلاص ميهن خرا  
دور ازمرکز خلافـت وسايرگوشـه وکنـار خراسـان زمـين، هـسته هـای ازمـيهن پرسـتان                    
بوجود آمده ودرنتيجه اين هسته های کمی رفته رفته تبديل به اکثريت و نيروی توانمند               

فرهنـگ ورواج  مردم خواستار رنسانس ملی وبازگـشت بـه   . کيفی وحدت باهمی گرديد  
  .وآداب ورسوم وسنن خويش بودند) دری ( زبان مادری فارسی 

 صــفوف   ايــن افــزايش روزافــزون احــساس اســتقلال طلبــی وشــعورملی وپيوســتن     
آزاديخواهان به دورهم، پادشاهان سامانی را نيز بـه حرکـت درآورده ونخـستين کـسی                

ين دسـتورزمان وارادۀ مـردم،      که ازسلالۀ سامانی تحت اين احساسات قرار گرفته وبه ا         
  .پاسخ لبيک داد، نوح بن منصور سامانی بود

تصميم بزرگ وارزنـدۀ وی، تـشويق وترغيـب شـاعرميهن پرسـت آن روزگـار دقيقـی                       
بلخی ، ازنخستين گامهايی بود برای تـدوين وتهيـۀ تـاريخ خراسـان وتنظـيم داسـتاهای          

 کـه ازوی بـه نظـم کـشيدن          همـين بـود   . ملی وقهرمانی وميهن پرسـتی ايـن سـرزمين        
  .کتابی را بنام شاهنامه تمنا کرد وبه اين ترتيب نهضت ملی عملآ آغازگرديد

 دقيقی بلخی اين ماموريت افتخارآميز را ازجان ودل پـذيرفت وبـه سـرودن نخـستين                     
لـيکن هنـوزبيش از يکهـزار بيـت نـه سـروده بـود کـه                 . شاهنامۀ منظوم همـت گماشـت     

ل رسيد واثرش ناتمام ماند و شايد اين قتل آنطورکه تـا کنـون              بدست غلام خويش به قت    
  . گفته شده ونوشته آمده، تصادفی نبوده است

   شکسته مشقب و درنيم سفته    سخن ها ماند برلب نيم گفته      

زيرا با ازبين رفتن دقيقی جذبـه و احـساس          .  اما ديگراين توطئه ها اهميتی نداشت          
استانی خراسان نه تنها ازبين نرفت، بلکه قهرمان بی مثل وماننـد            آفريدن دوبارۀ تاريخ ب   

ديگری درخطۀ خراسان پا به ميدان افتخارآفرينی گذاشت واين وظيفۀ سـترگ ومقـدس               
زمان يک مـيهن پرسـت واقعـی، يـک نابغـۀ بـی ماننـد                : را بعهده گرفت وبدين معنی که     

 اسحق بـن شرفـشاه      ويک استاد بی همتای ديگری، يعنی حکيم ابوالقاسم حسن بن         
طوسی را روانۀ ميدان کرد که با تخلـص طوسـی ايـن وظيفـۀ مقـدس وشـرافتمندانه را                    

وی به نظم شاهنامه، اين شاهکاربلند آوازه پرداخت که با اين کار، نامش           . بعهده گرفت 
  . درلوح زرين ابديت ثبت گرديد وخودش نيز به ابديت پيوست

بويژه حکمـران جـوان ومـيهن پرسـت ودانـش        تشويق وترغيب همه ميهن پرستان و             
پرور ولايت طوس منصور بن محمد که بافردوسی محبت ورزيد ودست ياری وجوانمردی             

چنانچـه شـاعرخود از بزرگـواری       . وهمکاری بسوی وی درازنمود، درخور اهميت قـراردارد       
  :های منصور بن محمد بدينطريق قدردانی وحقشناسی نموده وفرموده است

  يکی مهتری بود گردن فراز     مه چون دست کردم درازبدين نا    

   خرد مند و بيدار و روشن روان        جوان بود و از گوهر پهلوان    

  که جا نت سخن بر گرايد همی         کزمن چه آيد همی:  مرا گفت   

  بکوشم ، نيازت نيارم به کس         به چيزی که باشد مرا دسترس  



 هه،  ٣٢٩ تا ٣٢۵وتوانا، يعنی حکيم ابوالقاسم فردوسی بين سالهای         اين شاعربزرگ      
ق درناحيـۀ طــوس متولــد گرديـده ودرســی وپــنج يـا چهــل ســالگی درصـدد نظــم کــردن     

عمـر خـود را درسـر     داستانهای کهن خراسان زمين برآمده ونزديک به سی وپنج سـال          
 قـديمی آن،    پـدرش ازجمعيـت دهقانـان طـوس بـود وبـه معنـی             . اين کار گذرانـده اسـت     

  .نجيب زادۀ زمينداری بوده باشد 

فردوسی درخلق اثر شاهنامۀ بی همتای خـويش ازسـه منبـع، يکـی منـابع موجـود                 
 دری بـه زبـان تـازی برگردانـده شـده،      -خطی بزبـان عربـی کـه دراصـل از زبـان فارسـی           

ده  دری که ازغارت وآتش سوزی تازيـان درامـان مان ـ  -ديگری منابع موجود درزبان فارسی    
  .بود وسومی ازادبيات شفاهی مردم، بهره و سود جسته است

قابل توجه وشايان ذکراست تا روشن گردد که شماری ازدانشمندان ميهن پرست                  
اين مرزوبوم، بمنظورجلوگيری ازسوزانيدن وازبين رفـتن آثـار ادبـی وفرهنگـی خراسـان،                

آ ازآنهـا منحيـث منـابع درتهيـۀ         اين آثار را بـه زبـان عربـی برگـردان نمـوده بودنـد کـه بعـد                  
شاهنامه استفادۀ شايانی صـورت پذيرفتـه اسـت کـه کـار آنهـا قابـل سـتايش وتمجيـد              

چنانچـه مـسايلی در مـورد خراسـان باسـتان مـشتمل برموضـوعاتی پيرامـون                 . ميباشد
شــرايط اجتمــاعی و سياســی گذشــته، ســازمانهای دولتــی در ادوار مختلــف تــاريخی، 

اری ونجاری وساير ويژه گيهـای تـاريخی خراسـان، ازايـن آثـار              فرهنگ، دانش وهنر، معم   
  .استفاده گرديده وسود جسته است

همچنان درپهلوی ديگرآثار ومنابع دست داشتۀ خراسـانی، حـاکم طـوس منـصور بـن           
محمد نيزازنفوذ وامکانـات دسـت داشـتۀ خـويش درجمـع آوری تـاريخ گذشـتۀ خراسـان                   

باجلـب همکـاری مؤبـدان ودانـشمندان هرديـاری          باستان وپادشاهان ايـن سـرزمين کـه         
صورت گرفته، توانسته بود تا اطلاعات شفاهی را دراختيار اين بزرگمـرد بگـذارد و حتـی                 
کــسی را نيــز مأموربــه جمــع آوری چنــين اطلاعــات وبدســترس گذاشــتن آن بــه حکــيم  

  .فردوسی نموده بود

ن ونياکـان مـان وجـود دارد     همچنان درشاهنامه مقدارزيادی افسانه وقصه وگفتارپـدرا      
که همۀ اينها ازادبيات شفاهی مردم برگزيده شده واين مطالب اززبان به زبان ، ازسينه              
بـه سـينه وازذهــن وهـوش وذکــای نياکـان مـان دردرازنــای زمـان وقــرون منتقـل گرديــده        

  . وسرانجام به فردوسی بزرگ رسيده است

 و آفريـدن     شيدن شـاهنامه   انگيزه ومحـرک اصـلی واساسـی فردوسـی دربـنظم ک ـ                
اثرحماســی بــزرگ وبــی مــا ننــدش، نخــست ودردرجــۀ يکــم ناشــی از احــساس مــيهن 

بنا بقول عده  . پرستی شديد واحساسات وغرورملی وميهنی بی نهايت وی بوده است         
ای ازپژوهشگران وصاحب نظران و ديگر تذکره نويسان که گويـا فردوسـی پـس از آمـدن              

ب تمايل وتمنای شخصی وی به نظم شاهنامه پرداختـه          به دربار سلطان غزنه وبر حس     
چنانچه براساس مسوده   . است، عقيده ونظريه ايست نادرست وغيرمنطبق به واقعيت       

  : های خود شاعر اين مدعا رد ميگردد

   که گفتم من اين نامۀ شاهوار      زهجرت شده پنج هشتاد بار      

هه، ق ازنظم شاهنامه فراغـت حاصـل      بدين معنی شاعر تقريبآ درسالهای چهارصد           
  : سال ذکرکرداست٣۵می نمايد وازطرف ديگر مدت به نظم کشيدن اين اثر را 

   بسی رنج بردم به اميد گنج   سی وپنج سال از سرای سپنج     

  :  وهنگام سرودن بيت زير هنوز کار سرودن شاهنامه به پايان نرسيده بود   



  عجم زنده کردم بدين پارسی    بسی رنج بردم درين سال سی   

 بدســت ميآيــد وايــن ســال ٣۶۵ ســال کــم شــود، ســال ٣۵ هــه، ق ۴٠٠اگرازســال      
 سال قبل ازجلوس وتاج گذاری سلطان محمود غزنـوی بـه تخـت پادشـاهی                ٢٣درست  

 هـه، ق بـه سـلطنت        ٣٨٨اما طوريکه ميدانيم، سلطان محمود درسـال        . خراسان است 
 سال قبل از تاجگـذاری سـلطان محمـود، شـروع       ٢٣ رسيده است، مگر فردوسی دقيقآ    
ازجانــب ديگرممــد ومؤيــد ايــن انگيــزه را بايــد تــشويق . بــه ســرودن شــاهنامه کــرده بــود

ــوم      وترغيــب  ــن محمــد حــاکم طــوس وديگــر بزرگــان ق ــصر ب ــۀ ابون صــميمانه وخردمندان
  .وکشوردانست

ــود، م              ــروری ب ــش پ ــود شــخص هنردوســت و دان ــه خ ــود نيزک ــز ســلطان محم رک
حکمروايی خويش يعنی غزنه را به مجتمع بزرگی ازعلماء، فـضلاء، ادبـاء ودانـشمندان،               
. آراسته نموده وازهيچ نـوع بـذل ومـساعدت مـادی ومعنـوی بـه آنـان دريـغ نمـی ورزيـد                      

چنانچه دردربار وی تنها بيش از چهار صد شاعر گرد آمده بودند کـه درميـان آنـان هفـت                     
  .ن ديده ميشودتن شاعربلند پايه و استاد سخ

 بهمين ملحوظ بامرگ نابهنگام ابومنصور ونياز به ادامۀ کارمساعد برای اکمـال واتمـام                  
گفتـه  . شاهنامه با رضايت سلان خان جانشين ابومنصور، فردوسی راهـی غـزنين شـد            

انــد کــه درغــزنين ملاقــاتی بــين فردوســی وســه تــن ازشــاعران نامــدارآن روزگــاريعنی   
صورت پـذيرفت وازروی تفـنن يـا آزمـودن فردوسـی، هريـک              عنصری، فرخی وعسجدی،    

فردوسی با سرودن مصراع چهارم کـه قاعـدتآ مـشکل           . ازآن سه تن، مصراعی سرودند    
  :تر ونتيجۀ شعراست، قدرت شاعرانۀ خويش را نشان داد

  چون عارض تو ماه نبا شد روشن: عنصری   

   مانند رخت گل نبود در گلشن :فرخی     

  نت همی گذر کند از جوشن مژگا : عسجدی 

   پشن ما نند سنان گيو در جنگ:  قردوسی 

وازاين جاست کـه هرسـه شـاعر، شـيفته وفريفتـۀ اسـتعداد وقـدرت بيـان وژرفـای                       
  . دانش فردوسی شدند واورا بدربار نزد محمود بردند

  سلطان محمود همينکه فردوسی را بحضور طلبيد وبا اثر ارزشمندش ازنزديک آشنا                
گرديد، بـوی وعـده سـپرد کـه الـی اختتـام شـاهنامه درمقابـل هربيـت بـوی يـک سـکۀ                     

  . زراعطاء نمايد

که با سـرودن تخمينـی هزاربيـت، درمقابـل هزارسـکۀ طـلا                فردوسی نيزبا اين اميد         
بدست می آورد وازپول حاصـله آرزوی اعمـار پلـی راکـه در رودخانـۀ زادگـاهش ، درسـر                     

لـيکن ورود فردوسـی بـه دربـار غـزنين،           . د سـلطان لبيـک گفـت      ميپرورانيد، باين پيشنها  
برخی ازشاعران درباری   . ذهنيت ها وواکنشهای متفاوتی را درحلقۀ درباريان بميان آورد        

و ممــدوحان ســلطنت باشــناخت ومعرفتــی کــه ازوی داشــتند، نــسبت بــه او حــسادت  
 ای ازنزديکـان    ورزيده وموقف خودها را درموجوديت فردوسی درمخاطره ديـده وبـا حلقـه            

دربارکه درادارۀ امورنقش داشتند، منجمله حسن ميمندی وزيـراعظم سـلطان محمـود،             
موضع منفی ونظر کينه توزانه نسبت به وی اتخاذ نمودند ودربسا اوقات با بـدگويی نـزد                 

البته اختلافـات   . سلطان، ذهنيت وی را نسبت به فردوسی، مخدوش ومکدر مينمودند           
  .ی وسياسی نيز درزمينه بی تأثيرنبوده استوتعصبات نژادی، مذهب



با اکمال شاهنامه سلطان محمود بنا برعوامل ياد شده بـه وعـدۀ خـويش وفـا نکـرد                       
  .ودرمقابل، دربدل هر بيت، به وی يک سکۀ نقره اعطاءنمود

 فردوسی اين عمل شـاه را بـی اعتمـادی وناديـده گـرفتن تـلاش وزحمـات خـستگی                       
امه وبالآخره هتک حيثيـت بخـود دانـسته و صـلۀ دريافـت شـده                ناپذيرش درتدوين شاهن  

  . ازشاه را به حمامی وفقاعی بخشيد

 مخالفين ، رقيبان وحسودان فردوسی اين عمل وی را بی حرمتی نـسبت بـه شـاه                     
تا اينکه ديگرعرصۀ کـار     . دانسته وسلطان را درمقابل فردوسی تحريک وبرآشفته نمودند       

گرديد و سرانجام مأيوسانه با تـرک غزنـی ازطريـق هـرات،             وزندگی برای فردوسی تنگ     
راهی زادگاهش طوس گرديد، ولی درآنجا نيزبا پيگرد وتعقيب گماشتگان سلطان، خـود             
را مصئون نيافت وآنجا را نيزترک وبعد ازاقامت کوتاه به قهستان نـزد ناصـرملک حکمـران                  

يد، ولـی هـيچ کـدام ازايـن         آن جا ، بسوی مازندران نزد قابوس بن وشمگير خود را رسان           
  .حکام نتوانستند ازترس سلطان محمود ازفردوسی نگهداری نمايند

 ايــن بــود ســرانجام روزگــاری کــه فردوســی بزرگــوار، ايــن ســرايندۀ شــاهنامه،              
خداوندگارسخن وهنر وآفرينندۀ تـاريخ باسـتانی خراسـان، آن را بگونـۀ يـک آواره ودربـدر                  

يـاری بحالـت حيـران وسـرگردان، سـپری مينمـود، تـا              ازشهری به شهری وازدياری بـه د      
  .  هه، ق درشرايط دشوار دور از ديار، ديده ازجهان فروبست۴٢٠اينکه درسال 

  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق            

 دری تـا    - همه دانشمندان وپژوهشگران بخوبی ميدانند که ادبيـات غنامنـد فارسـی                
ند ابوالقاسم فردوسی نـه پـرورده بـود و کتـابی ماننـد شـاهنامه         آن روزگار، استادی مان   

  .وجود نداشت

زيرا ريـشه هـای روايـات آن        .شاهنامه تضمين کنندۀ تاريخ داستانی خراسان است             
ازاوســتا ، خــصوصآ يــشتها ويــسناها آغازگرديــده وبــا روايــات دينــی وتــاريخی دوره هــای 

 کشيده شد وسـپس بعـد ازنيمـۀ دوم          اشکانی وساسانی تکامل يافت وبدورۀ اسلامی     
قــرن ســوم، درشــاهنامه هــای منثــور ورمانهــای قهرمــانی تــدوين شــده، بــدوران حيــات 

  .فردوسی رسيد

 شاهنامه چه ازحيث حفظ روايات کهن ملـی وچـه ازلحـاظ تأثيرشـديد آن درنگهبـانی                     
رآن  دری بزرگترين سرمايۀ فرهنگ ملی ماست وبيهوده نيست که آن را ق            -زبان فارسی 

  .عجم نام نهاده اند

 انديشه ها واندرز وحکمتهای نياکان مـا و راه ورسـم آنـان، درايـن اثـر عظـيم اعجـاب                         
انگيزکه مملو از فصاحت معجزه آميزاست، درج شده ومجمـوع ايـن صـفات آن را بدرجـه                  
ای رســانيده اســت کــه محققــان جهــان آن را در رديــف بزرگتــرين حماســه هــای ملــی   

  .رده انددرگيتی بحساب آو

.  زبان فردوسی دربيان افکارمختلف سـاده وروان ودرعـين حـال جـزل ومتـين ميباشـد                    
بيان مقصود درشاهنامه عمدتآ بسادگی وبدون توجه به صنايع لفظی صورت گرفته، زيرا   
علوی طبع وکمال مهـارت گوينـده بدرجـه ايـست کـه تـصنع را مغلـوب روانـی وانـسجام                      

ايع لفظـی توجـه کـرده باشـد، قـدرت بيـان وشـيوايی               ميکند واگرشاعرگاهی هم به صن    
  .وروانی آن ، خواننده را متوجه صنايع نمی سازد



 قابل توجه است که فردوسی درعين سادگی وروانی کلام، به انتخاب الفـاظ فـصيح                   
وزيبا علاقه مند است وبهمين سبب سخن اش هـم سـاده وروان اسـت وهـم حـساب                   

  .نمی توان گفت وبرگزيده تر ازآن نمی توان آوردچنانچه روانترازآن . شده ودقيق

 بيهوده نيست که نظامی عروضـی کـه خـود مـرد سـخن شـناس بـود، دربـارۀ کـلام                          
الحق هيچ باقی نگذاشت وسخن را به آسمان عليـين بـرد            « : استاد طوس گفته است   

مــن درعجــم شخــصی بــاين فــصاحت نمــی بيــنم ودربــسياری   « : وبــازفرموده اســت» 
  .» هم ازسخن عرب

ــاريخی        ــا ارزش ادبــی اســت، بلکــه ازاهميــت جــدی ت  شــاهنامه نــه تنهــا يــک اثــر ب
حکيم فردوسی توانسته با مهارت وچيره دستی تمام ، داستانهای          . نيزبرخوردارميباشد

حماسی، حکايات، روايـات، قـصه هـا وافـسانه هـای فولکلوريـک ومردمـی را همـراه بـا                     
ن، جمعبندی نمـوده وبـا زبـان شـيوا وگـزينش            اسطوره های ملی وتاريخی خراسان زمي     

. کلمات واصطلاحات کـاملآ متناسـب بـه موضـوع، بـه نيکـوترين وجـه ادا وتوصـيف بـدارد                    
همچنان مبارزات قهرمانانۀ مردم اين سـرزمين را دربرابرتجـاوزات بيگانگـان، بمنظوردفـاع              

ن ملـی   وحراست ازسـرزمين نياکـان شـان وحماسـه آفرينـی دليـران، رادمـردان وآزادگـا                
وميهنی را دراين مبـارزات حـق طلبانـه، بـا شـيوه وبيـان زايدالوصـفی بازتـاب ومـنعکس                      

  .نموده است

 حکيم طوس دراين اثرجاودانی خـويش توانـسته، تـا بـا نهايـت چيـره دسـتی، حـالات                   
عاشقانه را اززبان دو دلداده وسوزونوايی را که عشق دروجود وروان دو دلباختـه تـا حـد                  

  .ر ورنج ونيستی برمی انگيزاند، به عاليترين شکل دروصف بگذاردتقبل طعنه وآزا

 گرچــه انتخــاب شــعرازکتابی کــه ســراپا مملــو ازفــصاحت وزيبــايی اســت، دشــواربنظر   
ميرسد، ولی بـا آنهـم بطورنمونـه، صـحنه هـای ازحـالات مختلفـی کـه درايـن اثرارزنـده                      

  .ترسيم وتجسم يافته، مختصرآ به مطالعه قرارميدهيم

وترسيم صـحنه هـای نبـرد،        راين جا برای نمايش قدرت شاعر درتصويرحالات جنگ          د    
  :اين قطعه شعررا ازنظر ميگذرانيم

  زمين پرزجوش وهوا پرخروش            زلشکربرآمد سراسرخروش

   زمين شد زنعل ستوران ستوه   لرزان شد ودشت وکوه-جهان لرز

  ب برآمد ز کوه گسسته نشد، ش     درفش از درفش وگروه ازگروه

   ازآن سا يۀ کا ويا نی درفش            درخشيدن تيغ های بنفش

   ستاره همی برفشا ند سپهر     تو گفتی که اندرشب تيره چهر

   تو گويی همی برنتا بد سپاه       زمين گشته جنبان چوابرسياه

   زهرسوهمی برشده چاک چاک بلند آسمان چون زمين شد زخاک

   زمين با ستوران به پرد همی            د همیدل کوه گويی بد ر

  همی آسمان اندر آمد زجای        زبس نعره ی ناله ی کرونای



   توگويی که خورشيد شد لاجورد    چنان تيره شد روی گيتی زگرد

  هوا تيره گون شد، زمين آبنوس         زگرد ستوران و آواز کوس

  وآسمان گشت هشتزمين شش شد       زسم ستوران درآن پهندشت

  ز ميغ  تو گويی هوا ژاله بارد          زبس نيزه وگرز وکوپال و تيغ

   تن ودست و سر بود و ترک کلاه           ز کشته همه دشت آورد گاه

ببينيــد شــاعر صــحنۀ نبــرد رســتم بــا خاقــان چــين را، چــه ماهرانــه ترســيم وکمنــد        
  :را چه استادانه تصويرنموده استانداختن رستم وگرفتن وازفيل بزير کشيدن او

  ببند سرشهريا ر اند ر آ مد     چوازدست رستم رها شد کمند

   به بستند با زوی خا قان چين   زپيل اندر آورد و زد بر زمين

 يا ذکرهنرنمايی جنگی در لف ونثر زيرين الحـق بـسيار اسـتادانه وزيبـا سـروده شـده                      
  :است

   به گرز وکمند  بشمشير و خنجر         بروز نبرد آن يل ارجمند

   يلان را سر و سينه و پا و دست  دريد و بريد و شکست وببست

 فردوسی درجای ديگر جريان آمدن تهمينـه شـاه دخـت سـمنگان را کـه بـا شـمعی                        
  :دردست ولرزان وخرامان به تخت رستم نزديک ميشود، چنين بازگونموده است

  د تابان ، پر ازرنگ وبوی چو خورشي  پس پرده اندر، يکی ماهروی

   به با لا ، به کردار سرو بلند  دو ابرو کمان و دوگيسو کمند

   تو گفتی که بهره ندارد ز خاک   روانش خرد بود تن جان پاک

   بر او آفرينهای يزدان بخواند   از او رستم شيردل خيره ماند

ر نگريــست،  رســتم بــا آمــدن تهمينــه ازخــواب بيــدار ميــشود وچــون نيــک بــرآن دخت ــ    
  چشمش اززيبايی او خيره ماند وپرسيد توکيستی ودراين دل شب چه ميخواهی؟

  توگويی که از غم ، به دو نيمه ام     چنين داد پاسخ که تهمينه ام

   زپشت هژير و پلنگان منم    يکی دخت شاه سمنگان منم

  شنيدی مرا  نه هرگز کس آوا   کس ازپرده بيرون نديدی مرا

گويد، خدای را سپاس که دست سرنوشـت تـو را بـه ايـن شـهر آورد ومـن                     تهمينه مي    
  :اکنون دومين آرزوی که دارم اين است. ازنزديک با توآشنا گرديدم

  نشا ند يکی کودکم در کنار          و ديگر مگر ازتو پروردگار



   سپهرش دهد بهره، کيوان وهور  مگرچون توباشد به مردی وزور

ش تهمينه را شنيد، دريافت که او ازهردانش بهرۀ بـسياردارد،   رستم که سخنان خو       
  .ازدل وجان شيفتۀ وی ميگردد واو را به زنی، می پذيرد

درلحظۀ خدا حافظی با تهمينـه ، مهـرۀ بـی ماننـدی را کـه دربـازو داشـت بـاز کـرد وبـه                          
ون چ ـ. تهمينه داد که هرگاه پسرش آورد، آن را دربـازو و اگردختـری آورد، درگيـسو بنـدد                 

هنگام پدرود فرارسيد، رسـتم تهمينـه را در آغـوش ميگيـرد وتهمينـه ازرفـتن رسـتم بـه                     
  .رستم با رخش اش بی درنگ بسوی سيستان تاخت. گريان ميشود 

   وزاين داستان کرد، بسياريا د      بيا مد ، سوی شهرايران چوبا د

   کسی را نگفت آنچه ديد وشنيد       وزآنجا سوی زا بلستا ن کشيد

  : قهرمان حماسه سرای طوس جای ديگر چنين بيان ميدارد   

 هنگاميکه بيژن درچـاه زندانيـست ورسـتم جهـان پهلـوان خراسـان بـرای نجـات وآزاد                
رانـده،  سازی وی درنقـش سـوداگربه ترکـستان ميـرود وافراسـياب نيـز منيـژه را ازدربـار                    

منيـژه بـه بازرگـان ايرانـی نزديـک          . شاعر رستم را با منيژه در سرچاه روبـرو مـی سـازد            
ميشود تا دربارۀ بيژن اطلاعاتی کسب نمايـد، لـيکن رسـتم جهانديـده جانـب احتيـاط را                   

  .ازدست نميدهد وبا پرخاش به منيژه او را مأيوس وپشيمان می سازد

تم چه ميگويد وچگونه ازعهدۀ تصويروترسيم ايـن         ببينيد که شاعر اززبان منيژه به رس          
  : ماجرا بر ميآيد

  زخواری بباريد خون در کنار     برستم نگه کرد وبگريست زار

   زتو سرد گفتن نه اندر خورد        بدو گفت کای مهتر پر خرد

   که من خود دلی دارم ازدرد ريش   سخن گر نگويی مرا نم زپيش

  ! که درويش را کس نگيرد خبر       چنين با شد آئين ايران مگر

   نه ترسی تو از داوری داوران  زدی بانگ برمن چوجنگاوران

  تنم آ فتا ب نديده  برهنه         منيژه منم د خت افراسياب

   فتادم زتاج و فتا دم ز بخت        برای يکی بيژن شور بخت

مه ارج واهميتی که     ازطرف ديگر فردوسی به مسئلۀ عشق يکسويه ننگريسته وبا ه            
برای عشق ودلدادگی قايل است، درعـين حـال بـه عاشـق هـشدار ميدهـد کـه هرگـز                   

زيرا عشق بـه مـيهن واحـساس مـسؤوليت          . نبايد بخاطر معشوقه وطن را فراموش کند      
  .دربرابر وطن ، مهمترين وظيفه ومقدس ترين عشق هاست

بان هامون دوسـت سـهراب       فردوسی بهنگام دلباختگی سهراب به دختر بيگانه، ازز            
  :به پهلوان چنين تذکر ميدهد

  گردنفراز  که ای شيردل گرد    يکی فرصتی جست وگفتش به راز 



  نخواهد کسی کو بود پهلوان                فريب پری پيکران جوان

  که ازمهر ماهی ببايد گريست  نه رسم جهانگيری وسروری است 

  ناور بدريای خون آمديم ش         بکاری برون آمديم ز توران 

   چه کارت به عشق پری پيکران     تويی مرد مردان اين سروران

   چرا دست يازی به کاری دگر   توکاری که داری نبردی به سر

  بهر جای خوبان برند ت نماز       بدست تو آيد فراز چو کشور 

ــر           ــرنگيس دخت ــاز فردوســی درتوصــيف مراســم جــشن عروســی ف ــين اعج  همچن
راسياب با سيا ووش شـاهزادۀ خراسـانی وذکـر جهزيـه، تحـسين وحيـرت خواننـده را         اف

  :برمی انگيزد

  گزيدند زربفت چينی هزار      نامدار بگنج آنچه بد اندرون 

  پر از نافۀ مشک وپرعود فام       زبرجد طبق ها و فيروزه فام

  ز زربفت پوشيد نيها سه دست      ز گستردنيها شتروار شصت

   سه نعلين زرين زبرجد نگار  ت زرين وکرسی چهاريکی تخ

   زخويشان نزديک صد نيکخواه      فرستنده سيصد برزين کلاه

  توگفتی به ايوان درون جای نيست     پرستار با جام زرين دويست

   

 وقتی که خبرمرگ نا بهنگام سهراب به مادر ميرسد ، فردوسی آنگونه اين رويـداد را                    
  :ه گويی خود دراين مصيبت سهيم استتصوير می نمايد ک

   

  بزاری برآن کودک نو رسيد    خروشيد وجوشيد وجامه دريد

   زمان تا زمان زو هميرفت هوش   برآورد بانگ وغريو وخروش

   برآورد بالا ، در آتش فگند       فرو برد ناخن دو ديده بکند

  به انگشت پيچيد و ازبن بکند   مرآن زلف چون تاب داده کمند 

  همه موی مشکين به آتش بسوخت    بسر برفگند آتش و برفروخت

  که خواهد بدن مر مرا غمگسار     کنون من که را گيرم اندر کنار

   همی زد کف دست برخوب روی همی گفت ومی خست ومی کند موی



  به پيش آوريد ا سپ سهراب را          ز خون جگر کرد لعل آب را

  بمانده جهانی بر او بر شگفت       سر ا سپ او را به بر درگرفت

   زخون زيرسمش همی راند جوی  گهی بوسه زد برسرش گه بروی

  گرفتش چو فرزند اندر کنار            شهسوار  بيا ورد آن جامۀ

   و برز را  همی ياد کرد آن بر        بسر بر هميزد گران گرز را

  می زد به سر لگام و سپر را ه         بيا ورد زين و لگام و سپر

       

فردوسـی درشــهنامه بارهــا درخــصوص ســخن ودانــش وهنــر ومزايــا و مقــام وارزش       
سخندان و دانشمند، با بيان معجزه آسا نظريات خود را بـه نظـم کـشيده و جلـوه هـای              

  :دانش را چنانکه شايان آرزوست ، نمايش داده است

  برنا بودز دانش دل پير           توا نا بود هرکه دا نا بود

  ...........زدانش اندر جهان هيچ نيست 

وهزاران بيت اين چنين که هرکدام کتابی است برای رهنمايی انـسان درتيـره راههـای         
  . زندگی پرپيچ وخم

  :  فردوسی درستايش خرد چنين فرموده است    

  بدين جايگه گفتن اندر خورد     کنون ای خردمند، وصف خرد

   خرد دست گيرد به هردو سرای    ایخرد رهنمای و خرد دلکش

  دلش گردد از کردۀ خويش ريش     کسی کو خرد را ندارد زپيش

  پای دارد به بند  گسسته خرد    ازويی به هردو سرای ارجمند

   تو بی چشم، شادان جهان نسپری خرد،چشم جانست چون بنگری

 بـا دانـشمندان      فردوسی برای نمايش مقـام دانـش وبرتـری دانـشمند ، اسـکندر را                   
مثلآ هنگاميکه اسـکندر بـه دانـشمند        . وفيلسوفان تازی وخراسان وهند، روبرو ميسازد       

وفيلسوف هندی هدايايی عرضه ميدارد، دانشمند ازپذيرفتن آن امتناع ميـورزد وميگويـد             
که من چنان گنجی در اختيـار دارم کـه نـه نگهبـان لازم دارد ونـه پاسـبان ، نـه دشـمن                         

اسـکندرمی پرسـد کـه    . ا ازمن بستاند ونه دزد به حيلـه آن را ازمـن بربايـد   بزورتواند آن ر  
  :اين گنج چيست ؟ دا نشمند درپاسخ ميگويد

   که کژی بکوبد در کا ستی      خرد با يد ودا نش و راستی

   خرد تاج بيدار جان منست   که دانش سبب پا سبان منست



  ترسم ز دزد براهی که باشم ن   به شب پاسبا نان نخواهند مزد

   

 ويــا درجــای ديگــر کــه بــه فرمــان اســکندر بخشــشها وهــدايايی بــرای نثــار بحــضور       
فيلسوف می آورند وآنها را به دانشمند عرضه ميدارند، فردوسی جريان را اينگونه بيـان               

  :ميدارد

  بيا ورد گنجور جای گهر       بفرمود تا جامۀ سيم وزر

  ن گوهری دارم اندرنهفت که م  به دانا سپردند و داننده گفت

  نه چون خواسته، جفت اهريمن است  که يابم بدو چيز،وبی دشمن است 

 فردوسی مانند ديگردانشمندان جهان، خواستار ودوسـتدارفرمانروای دادگـر وانـسان               
ازنظرفردوسـی  . وی فرمانروايان دادگر وبيدادگر را به يک چـشم نگـاه نميکنـد            . پروراست

مه وبيدادگراست و هنگاميکه درباريان ومشاورين و سرکردگان        شخص دارا، شاه خود کا    
آزموده وسرد وگرم چشيدۀ دارا دربارۀ جنگ ودرگيری با اسکندر به شاه خودکامه وخـود    
خــواه بعــضی نکــات ضــروری را يــاد آورميــشوند وخيــر وصــلاح مملکــت را بــوی گوشــزد    

تی درپاسـخ آنـان     مينمايند، فردوسی اززبـان دارای خودکامـه بـا کمـال خـشونت ودرش ـ             
  :ميگويد

  منم رهنمای و منم دلکشای        نخواهم که باشد مرا رهنمای

   بزرگی وشاهی و فرمان مراست زگيتی خورو بخش وپيمان مراست

ــاش و              ــکندر را فـ ــصوصيات اسـ ــزات و خـ ــام مميـ ــب تمـ ــع مناسـ ــاعر درمواقـ  شـ
ی را برای جهـانگيری     آشکارميسازد ويک يک خصايل او را بيان ميدارد وحرص وآزشديد و          

  :وجهان کد خدايی اززبان خود وی چنين بيان ميدارد

   که ديدار آن باشد از من نهان    نخواهم که جايی بود در جهان

 درخــلال ايــن گفتارهاســت کــه نابغــۀ شــاعران يــاد آورميــشود کــه انديــشه وکــردار       
  :نداسکندرها پليد و زشت است، زيرا آنها تشنۀ خون وشيفتۀ کشتار ا

  نماند کسی از نژاد مهان      برآن بودش انديشه کاندرجهان

   نهد پای برآن خاک آباد بوم که لشکر کشد جنگ را سوی روم

  : ليکن فردوسی درهمزبانی با ارسطو مانع اجرای مقاصد شوم وپليد وی ميگردد   

   که نفرين بود برتو تا رستخيز      بپرهيز و خون بزرگان مريز

   جوانمردی وخوردی و خرمی        بايد و مردمیهمه نيکويی 

 فردوسی درخلال کار و بازگوکردن جريانات وفرمانروايی اسکندر، گاهگـاهی نـسبت                 
بـه شخـصيت اسـکندر، ابرازنفـرت شــديد مينمايـد وصـفات وخـصال ناهنجـار اورا آشــکار         



رد ودربـارۀ   ميسازد، وی را دربرابر زن، بی اراده وبی طاقت وشهوت پرست معرفی ميـدا             
  :عشقبازی وعلاقۀ مفرط جنسی اسکندربه زنان، چنين ميگويد

   بيا ميختی شاه با هرکسی  چنان شد که او شب نخفتی بسی

   همی نرم جايی بجستی برش        بکار زنان تيز بودی سرش

 بنظرفردوسی عشقبازی وعياشی اسکندر کاررا بجايی رسانيد که پزشکان معالج ،               
ترشدن با زنان منـع کردنـد وسـبب فرسـودگی نـا بهنگـام وی را نيزمعلـول         اورا ازهم بس  

  .همين علت وافراط درمسايل جنسی تشخيص دادند

   زکاهش نشان يافت اندرسرشک  چنان بود که روزی بيامد پزشک

   جوان پير گردد به تن بی گمان        بدو گفت کز خفت وخيز زنان

 و حدود بی رحمـی اسـکندر، صـحنه هـای      فردوسی برای نشان دادن درجۀ قساوت       
کشت وکشتار هـای همگـانی، عـذاب        . دهشتناک وفجيع ودرد آوری را مجسم ميسازد      

وشکنجه های دسته جمعی وقتل وغارتگريهای وحشيانۀ وی را بـه رشـتۀ نظـم درمـی                 
  :شاعرصحنۀ فجيع و ننگبار پيروزی اسکندر برسند يان را چنين بازگو می کند. آورد

   برفتند گريان به نزديک شاه    پير ومردان راهزن وکودک و 

  مشوراين بر وبوم وبربد مکوش ! که ای شاه بيداروبا رأی وهوش

   خنک آنکه گيتی به بد نسپرد       که فرجام هم روز تو بگذرد

 ولی اسکندر به اين منطق درسـت وتقاضـای عادلانـۀ مظلـومين، ذرۀ توجـه واعتنـاء             
  :نمی نمايد، چنانچه

   بر آن خستگان هيچ ننمود چهر     ندر نياورد بر ايشان مهرسک

   زن وکودک و خرد وبرنا و پير     گرفتند از ايشان فراوان اسير

 حکــيم طــوس، گــاهی سرنوشــت شــوم خونخــواران ازهمــه چيــز بــی خبــررا،               
  :بمنظورگرفتن درس عبرت از سلاطين وفرمانروايان، چنين بازگو مينمايد

   فراز آمد از باد وشد سوی دم    و ضحاک وجمکجا شد فريدون

  : ويا درجای ديگر   

  چه نازی به تخت و چه يازی به گنج    نمانی همی در سرای سپنج

  .فردوسی فلسفۀ حيات وآفرينش را درنيکی ونيکوکاری ميداند       

 .به عقيدۀ شاعر، بد ونيک، هردو درحيات انـسانها ثمـره ونتيجـۀ خـودش را خواهـد داد                   
اگرکسی نيکوکارباشد، به تحقيق پاداش نيک دريافت خواهد نمود واززندگی خـود بهـره           

ــد  ــد، بــه ســزا    . منــد خواهــد گردي کــسانی هــم کــه بــدکردار و ديوسرشــت وپلــشت ان
  :وکيفراعمال پليد شان خواهند رسيد



  ............ وگربد کنی ، جز بدی ندروی       

ت تأثير فلسفۀ زرتشت قراردارد وازانديـشه        دراين فکر وانديشۀ درست، فردوسی تح         
  .های گرانسنگ وی ذکرخيرنموده است

  واما ، زرتشت ويا زردشت کيست؟     

 زرتشت، مردی است ازمهد بلخ باستان يا سيستان که درحدود بعد ازقرن دوازدهـم                  
قبل ازميلاد، زمانيکه جهالت ، ظلمـت وخرافـات پـسندی درسـرزمين آريانـای کبيرچيـره                  

ستولی گرديده بود، به ظهورپيوسته ودين وآيين جديدی را برمبنـای نيـک انديـشی ،              وم
پنــدارنيک، گفتارنيــک و " نــوع پــروری، خــرد ورزی وراســت رفتــاری تحــت مفهــوم کلــی   

  .بوجود آورد" کردارنيک 

زرتشت دراين آيين تازه که اساس آن را وحـدت پرسـتی تـشکيل ميـداد، سلـسله                         
سانها وچگونگی مناسبات وروابط شان با همديگروضع نمـود کـه درآن            قوانينی را برای ان   

افراد جامعه بتوانند ازبی نظمـی، نـا امنـی ودروغ وفريـب وکـج رفتـاری، رهـايی ونجـات                     
  .حاصل نموده ، به سعادت وخوشبختی جاودانی نايل گردند

ر  مضمون ومحتوای که درمتن اين آيين بيان شده اسـت، بـرخلاف بعـضی اديـان ديگ ـ                    
زيـرا قـراردادن انـسانها دربرابـر دوخـصلت متـضاد،            . درخورستايش و حائزاهميت ميباشد   

نيکی وزشتی، دروغ وراسـتی وشـيد وپـاکی بـا تـاريکی وتيـره انديـشی اسـت کـه راه                     
گزينش آنها را به شکل اختياری و اقناعی در برابراجتمـاع قـرارداده وانـسانها بـا کـسب                   

 ودريافت نتـايج حاصـله ازآن، بحکـم تعقـل وخـرد ،              تجربه ازاين دو حرکت متفاوت درعمل     
راهی را برگزينند که برخير ومنفعت وخوشبختی ايـشان تمـام گـردد کـه طبيعتـآ نيکـی                   
وصداقت وراستی ومروت وپاکيزگی ومحبت، درايـن مجادلـه ونبـرد، بحکـم منطـق پيـروز                 

  .وفايق برمی آيد

دهـا ورهبردهـای آن درعمـل،       با درک وآگاهی ازمفهوم آيين نو ومشهود بـودن رهنمو              
رفتــه رفتــه قريــب بــه اکثريــت جامعــۀ آن زمــان آن را ازدل وجــان پــذيرا ودراجــرای مبــانی 

  .واحکام آن ميان برداشتند

را نيزپيــرو خودســازد " کــی گــشتاسپ"  زرتــشت بــاچنين طرزتفکــری توانــست کــه     
  . وفردوسی نيزعينآ طرفدارهمين انديشه وفلسفه است

درغيـراين صـورت خـواه نـا خـواه          . دوسی خوب بر بد چيره شدنی اسـت        به عقيدۀ فر      
فردوسـی  . نظام طبيعت بهم می خـورد وچرخهـای زنـدگی بـشرازحرکت بـازمی اسـتد               

" نيزبــراين پنداراســت کــه نــام نيــک فقــط نــصيب وقــسمت کــسانی ميــشود کــه دارای  
نيکــان شــاعربزرگوار معتقــد اســت کــه تنهــا . هــستند" پنــدارنيک، گفتارنيــک وکردارنيــک

  .ونيکخواهان هستند که نام شان ابدی وجاودانی است

  : حکيم طوس نظرخودرا درمورد زرتشت وآيين وی چنين بيان ميدارد   

   درختی پديد آمد اندر زمين     چويک گاهی بر آمد برين

   درختی گشن بيخ وبسيار شاخ  ازايوان گشتاسب تا پيش کاخ

  رد برخورد، کی مرد کسی کز خ  همه برگ او پند و بارش خرد



   که اهريمن، بد کنش را بکشت  خجسته پی ونام ا و زردهشت

   ترا سوی يزدان همی رهبرم      به شاه جهان گفت پيغمبرم

  برفت از دل بد سگالان بدی           پديد آمد آن فرۀ ايزدی 

  د به يزدان پرستی پراگنده ش  رهی بت پرستی برافگنده شد

   

ر وعقايد مزدک نيز مـورد تاييـد و سـتايش فردوسـی حماسـه آفـرين                بهمين ترتيب کا      
  .قرار گرفته است

 اجتمـاعی و انقلابـی خراسـان        - مزدک پسربا مداد، که يکی ازشخصيتهای تـاريخی            
زمامـداری قبـاد    ( زمين بـود ودرحـدود قـرن شـشم مـيلادی مقـارن بـا عهـد ساسـانيان                    

ــسرو   ــاووس وخ ــسرانش ک ــسته اســت، باداشــت  ) وپ ــی زي ــد والای  م ــشه وعقاي ن اندي
ــين      ــا آي ــد ت ــراين امرگردي ــی، مــصمم ب ــسندی ومــساوات طلب ــساندوستی، عــدالت پ ان
زرتشتی را کـه ازطريـق برخـی از روحـانيون و مؤبـدانی خـود پرسـت وملـوث بـه فـساد                        
وآلــودگی کــه بنابرمنفعــت شخــصی وارضــای خواهــشات نفــسانی حکــام امتيازطلــب،   

  . شانده شده بود، دوباره براه راست آن بازگرداندازمسيراصلی آن منحرف وبه کژ راهه ک

 مزدک، جهت تـأمين عـدالت اجتمـاعی ومـساوات وبرابـری درجامعـه، بـه تحرکـاتی                       
دست زد تا با ازميان بردن تفاوتها وتـضادهای طبقـاتی درجامعـه، تمـامی افـراد ازمنـابع                   

رجهـت تـأمين    وی د . وثروتهای طبيعـی و وسـايل توليـد، طـور يکـسان بهـره منـد گردنـد                 
حقوق وآزادی زنان که اکثر ايـن قـشر محکـوم، در انحـصار وقيـود طبقـۀ حـاکم واشـراف                      
وفئودالها قرارداشته و طبقات بی بضاعت جامعه ازدسترسی به ازدواج با آنان ، محـروم             

  .وبی بهره بودند، نيزاقدام ورزيد

ير ونفوذ عميقی درروح     نظريات اصلاح طلبانه، حق گرايانه وبرابری جويانۀ مزدک، تأث              
ــان      ــوع نظرآن ــول خــاطر ومطب ــۀ آن وقــت، بجــا گذاشــته وقب وروان طبقــات محــروم جامع
قرارگرفت که درنتيجه نيروی اين حرکت به يک جنـبش بـزرگ ملـی وسرتاسـری تبـديل                  

  .گرديد

 موجــد اثرجــاودانی شــاهنامه، بــا کــسب اطــلاع وآگــاهی وســيع ازحــوادث سياســی    
اين رويدادها درسرزمين باستانی مان، درمورد تعليم مـزدک  واجتماعی وچگونگی تحول    

  :چنين بيان داشته اند

   چو دين بهی را نخواهی زيا ن   زن وخواسته بايد اندر ميا ن

   که با خشم وکين اندرآيد براز  بدين دو بود رشک وآز ونياز

  : فردوسی بزرگ درجای ديگرباز اززبان مزدک چنين ميفرمايند    

   تهی دست با او برابر بود   کو توانگر بودهمی گفت هر

   توانگر بود تار و درويش پود     نبايد که باشد همی برفزود

   تهی دست کس، باتوانگريکی است زن و خانه و چيز بخشيدنی است



همينگونــه فردوســی دانــا، بــا تفکــر وانديــشۀ فلــسفی ای کــه دارد، نتيجــه گيــری        
چنانچـه شـاعر بـه      . نهايت آموزنده وعبرت انگيز است    اززندگی ومرگ اسکندر نموده که      

هنگام بيماری ومرگ اسکندر اززبان پزشـکان، نـديمان، مـشاوران، وزيـران، سـرکردگان،               
سپاهيان وهمرزمان اسکندر وخود او، کلمات ارزندۀ بسياری بيان ميدارد که هريک خـود    

  .کتابی ميتواند باشد

تن ازاسکندرهای تاريخ، دربرابرجنـازۀ اسـکندر        آموزگار توانای طوس، برای عبرت گرف          
  :مقدونی اززبان ارسطو چنين بيان ميدارد

   چنين گفت کای شاه يزدان پرست برآن تنگ صندوق بنهاد دست

  که اين تنگ تابوت شد جای تو   کجا آن هش ودانش ورأی تو

  کجا آنهمه حزم و رأی درست  زپايت که افگند وجايت که خست 

اززبان جمشيد که روزی بزرگان و دانايان وسران هرگـروه ودسـته را نـزد                فردوسی         
  :خويش خواند وبه آنان ازخود کامگی وخودرأيی وغرور،چنين ميگويد

   چومن نامور تخت شاهی نديد    هنر در جهان از من آيد پديد

   چنان گشت گيتی که من خواستم   جهان را بخوبی، من آراستم

   همه پوشش وکام تان ازمن است من استخوروخواب وآرام تان از

   که گويد که جزمن کسی پادشاه است بزرگی وديهيم وشاهی مراست

  مرا خوا ند با يد جهان آفرين     گر ايدون که دانيد من کردم اين

ــپاهيان از او روی              ــردم وس ــد، م ــاک ش ــی ب ــشت و ب ــون وی مغرورگ ــه چ ــد ک گوين
ی اش شکـست آمـد وروزگـار بـر وی تيـره و         گشتاندند ونتيجه چنان شد کـه درپادشـاه       

  .تارگشت

 هرگاه بمنظورايجازدرسخن وتلخيص درگفتن به بررسی محتوای شاهنامه ازابعاد                 
وزوايای مختلف که بطورنهايت مختصر وفشرده صورت گرفته بـسنده نمـاييم، تـذکر ايـن                

هـه، ش    ١٣١٣درجشن هزارۀ فردوسی کـه درسـال        : نکته حائز اهميت می باشد که       
 دری  -درايران برگزارگرديد ودرآن سخن شناسان، نويـسندگان ومتفکـران بـزرگ فارسـی            

زبانان وجهان اشتراک ورزيده بودند، به اتفاق همۀ اين بزرگـان ، شـاهنامۀ فردوسـی در              
" دانتـه " کميـدی الهـی     " هـومر " رديف سه مجموعۀ بزرگ آثار ادبی جهان، يعنی ايلياد          

  .رگرفت وچهارمين اثربزرگ جهانی شناخته شدومجموعۀ آثارشکسپير، قرا

ــران،              ــای گ ــن به ــا اي ــون دل نوشــت وب ــا خ ــاهنامه را ب ــشمند، ش ــيم دان ــن حک  اي
  . دری زبانان ومردم فرهنگ دوست جهان گرديد-خريداراحترام و محبت همه فارسی

فردوسی تاريخ وافسانه وانديشه های بلند را درهـم آميخـت وکتـابی فـراهم آورد                       
  . که بقول خودش کاخ بلند وبی گزند است

 درميان تمامی بخشهای شاهنامه، داستان های آن مؤثرتر، با ارزش تر ودلنشين تر                 
  .ازقسمت های تاريخی آن است



واما به گفتۀ اکثريت سخن شناسان ونويسندگان، درميـان ايـن داسـتانها، داسـتان                     
داســتان ســياوش، داســتان ســهراب ضــحاک وفريــدون، داســتان ذال، رودابــه ورســتم،  

  .وداستان رستم واسفنديار، نسبت به ديگران باشکوه تر وبينظيرتر اند

پيام، درونمايه وشخصيت، آنچنان بزرگ وجـاودانی       : دراين داستانها عناصری چون           
. است که به زمان ومکان محدود نميشود ودرهـر دوره وهرمکـانی تـازه، نـو وگيـرا سـت                   

ه بعضی کلمات وواژه ها قديمی وکم آشنا هـستند، امـا سـعی بـراين                درشاهنامه گرچ 
بوده است که حتی الامکان ازهمـان کلمـات وواژه هـا اسـتفاده شـود تـا حـس وفـضای               

  .حماسی داستانها بهترمحفوظ بماند

 دراخيرقابل ياد آوری ميدانم که دراين نبشته سعی برآن گرديده، تا ضمن شـناخت                    
ی وفعاليت دانـشمند بـزرگ، فردوسـی طوسـی وبمنظـور کـسب              ومعرفت کلی از زندگ   

آگاهی وبرداشت اجمالی ازشاهنامۀ جاودانی استاد گرانقدر، برخی ازقسمت های آن           
را کــه بازتــاب دهنــدۀ محتــوا وجهــات مختلفــۀ ايــن اثرهنــری ميباشــد، طورنهايــت مــوجز  

  . وفشرده بازگونمايم

نبــه ازشــاهنامه، مطالعــه وتحقيــق البتــه معلومــات جــامع وآگــاهی ودرک لازم وهمــه جا
  .اختصاصی را درمورد اين اثر والای ادبی مطالبه مينمايد

   

                                                                                                              
   با عرض حرمت                 
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